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ــظ را بلندپايه ترين  ــعدي و حاف ــي، مولوي، س ــي، نظام اگر فردوس
ــرايانِ زبان فارسي بدانيم، از اين ميان، بيشترين ديوان ها، كتب  سخن س
و مقالات چاپ شده، دربارة حافظ است؛ حتي اگر از چاپ هاي غير علميِ 
ــانِ ديوان خواجه نيز چشم بپوشيم، باز سهم  گل و بوته دار و گنجشك نش
ــت؛ و هَم از اين روي بود كه  ــاعران ديگر اس ــيراز بيش از ش خواجة ش
ــادروان اميري فيروزكوهي «حافظ بس» اعلام كرد!  سالياني پيش تر، ش
ــه كاروان حافظ پژوهي  ــظ بسِ» وي نه  تنها مقبول نيفتاد، بلك اما «حاف
ــده است. البته در اين فاصله،  علوم  ــت انبوه تر و گرم روتر نيز ش ديري اس
ــيوة اروپايي، و «هرمنوتيك»، نيز در  جديدي، همچون «نقد ادبي» به ش
ــي خزيدن گرفت و برخي فرصت يافتند به  رگ هاي زبان و ادبيات فارس
ــال پيش، از اين دو منظر بنگرند و اين، خود  ــخنان گويندگان هزار س س

يكي از دلايل افزونيِ نوشته ها، بويژه در حوزة حافظ پژوهي، است. 
سخن گفتن از اين دو مقوله، يعني مباحث جديد نقد ادبي و هرمنوتيك، 
و ارتباط آن با رستم و مجنون و پير چنگي و سعد زنگي و شاه شجاع، از 
ــطور و هَم از موضوع اين مقاله خارج است. ناگفته  عهدة نگارندة اين س
ــي دارد. برخي  ــن مباحث، موافقان و مخالفان ــت كه هر يك از اي پيداس
معتقدند كه بايد به متون كهن فارسي از منظر تاريخي نگريست و بعضي 
ــاً مغاير با آن مي پندارند.  ــتقلّ از ذهنيت مؤلف و احيان معناي متن را مس
ــت كه در اين ميان، كار گروه نخست دشوارتر است؛ چه، قرار  بديهي اس
ــاعري از قرن هاي پنجم، هفتم  دادن مخاطب در فضاي تاريخي عصر ش
ــتم هجري، نيازمند معلومات زباني، لغوي، دستوري، تاريخي و...  يا هش
ــت. اما گروه دوم به مددِ برخورداري از واژگاني خوش تراش، همچون  اس
هرمنوتيك، شالوده شكني، تأويل متن و...، در تبيين سخن پيشينيان هيچ 

آدابي و ترتيبي نمي جويند و هرچه مي خواهند، مي گويند.

چركنويس هاي حافظ
نقدی بر کتاب يادداشت های حافظ دكتر سيروس شميسا

فرزاد ضيائى حبيب آبادى*

* يادداشت هاى حافظ.
* دكتر سيروس شميسا.

* چاپ اوّل، تهران: علم، 1388.

چكيده
ــى كتاب «يادداشت هاى حافظ»، نوشتة  مقالة حاضر، نقد و بررس
دكتر سيروس شميسا، است. نويسندة اين مقاله در بسيارى موارد، 
ــاب مخالفت نموده و نظر خود را  ــا تحليل ها و نظرات مؤلف كت ب

دربارة كاستى هاى راه يافته به كتاب ابراز كرده است.
واژه هاى كليدى: حافظ، سيروس شميسا.
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دكتر شفيعي كدكني، كه براعت ايشان، هم در متون كهن فارسي و 
ــيده نيست، در مقدمة  ــي پوش هم در ادبيات معاصر ايران و انيران بر كس

غزليات شمس تبريز نوشته اند:
ــش ما بر آن بوده است كه نشان دهيم مولانا و معاصران  «[...] كوش
ــت  او از اين كلمه يا اصطلاح چه مي فهميده اند؛ نه اينكه ما در قرن بيس
ــم از آن چه مي توانيم بفهميم. اينكه ما از اين غزل ها چه مي توانيم  و يك
ــت، در اين  ــي مي تواند هرچه دلش خواس بفهميم، مرزي ندارد؛ هر كس
غزل ها بيابد [...] نه تنها براي اين غزل ها، كه براي ″  اتََل مَتَل توتوله/ گاو 
حَسَن چه جوره″ نيز مي توانيم با پارادايم هاي ابن عربي و هگل و ماركس 
و افلاطون، تا بي نهايت معني بتراشيم. چه بي مايه است كسي كه نتواند 
ــل توتوله″ با پارادايم هاي ابن عربي و  ــير ″اتل مت هزاران صفحه در تفس
يونگ شرح بنويسد! متأسفانه بخش عظيمي از پژوهش هاي دانشگاهي 
ــي، بويژه بعد از انقلاب، همين گونه  عصر ما را دربارة ادبيات كهن فارس
ــت [...]» (مولانا جلال الدين محمد بلخى،  ــرح و تفسيرها شكل داده اس ش

.(140 :1387
ــگاري. به گواهي  ــود و كارنامة انبوه حافظ ن ــخن از حافظ ب باري؛ س
صاحب نظران، شمار كتاب هاي پُرارجي كه در حوزة شعر و انديشة خواجه 
نوشته شده است، شايد تنها به عدد انگشتان يك دست باشد! اما دريغ كه 
در مقابل، بيشترين حجم حافظ نگاري ها به كتاب هايي اختصاص مي يابد 
كه نه تنها گرهي از مشكلات شعر خواجه نمي گشايند، بل بيم آن مي رود 
كه نوآموزان يا دانشجويان را كه هنوز با شعرِ خم  اندر خمِ حافظ آشنايي 
ــان را تباه نمايد؛ خاصه اگر آن كتاب به  عميقي نيافته اند، گمراه و ذهنش
ــجويان، اغلب از درسنامه هاي دانشگاهي او  ــتادي باشد كه دانش قلم اس

استفاده مى كنند. 
يادداشت هاي  حافظ، يكى از آخرين  رشحات قلم استاد گرامى، جناب 
ــت. اين كتاب با مقدمه اي 4 صفحه اي  ــيروس  شميسا، اس آقاي دكتر  س

آغاز مي شود كه حسن ختام آن چنين است:
ــت ها زياد بود و فرصت  و حوصله  كم . به  سرعت  و پريشان  «يادداش
نوشتم و حروف چينان  گنجينه ″همان   چركنويس″  را به   اين  شكل   آراسته  
كتاب كردند، از نيكبخت عزيز [= حروف چين چاپخانة گنجينه] ممنونم... .» 

(شميسا، 1388: 18).
آنچه در پي مي آيد، بررسي تنها برخي از اين چرك نويس هاست  و اگر 
ــتيم به يكايك موارد نظري بيفكنيم، از حوصلة خوانندگان و نيز  مي خواس
ــي افزون تر مي شد. ضمناً خوانندگان محترم اين سطور  از حجم مجله بس
ــخنان  توجه دارند كه ما عنوان اين مقاله (چركنويس هاي حافظ) را از س
ــندة محترم، خود  ــة ديگر اينكه، چون نويس ــتاد برگرفته ايم. نكت خود اس
فرموده اند كه «... پريشان نوشتم...»، ما نيز از حيث پريشاني، بديشان اقتدا 
كرديم و پاسخ هاي خود را به ترتيب مطالب مندرج در آن كتاب آورديم: 

زلف و كاكل او را چون به ياد مي آرم 
مي نهم پريشاني بر سر پريشاني!

1. بيم خورده  
شراب خانگي بيم محتسب خورده 

به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش (شميسا، 1388: 26)
ــت صورت «... بيمِ... خورده» از كجا آمده است. هيچ  يك  معلوم نيس
از 8 نسخة شادروان خانلري (حافظ شيرازى، 1362: 573) و 33 نسخة دكتر 
ــاري، 1385: 973) «بيم» را ضبط نكرده اند. مرحوم مسعود  ــاري (نيس نيس
ــرده، اولاً بدين صورت  ــخه بدل ها قيد ك فرزاد هم كه اين وجه را در نس
ــب خوردن»؛ ثانياً نوشته است: «... خوب  ــت: «... از بيم محتس آورده اس
ــد و غير لازمي بوده  ــه تبديل ترس به بيم، تصرّف جدي ــت ك معلوم اس
ــخه هاي] ل [و] ق جز آنكه ترس را بدون لزوم برداشته،  ــت... . [نس اس
ــته اند، كاري نكرده اند...» (پايان سخن مسعود فرزاد)  بيم به جاي آن گذاش

(فرزاد، 1349: 715).
و امّا شصت وانَد سال پيش (1323ش) شادروان ملك الشعراء بهار در 
ــته است: «بدون ترديد، نسخة آقاي قزويني درست است و  اين باب نوش
قابل خدشه و تأمل نيست، و جملة ثاني مصراع اوّل، صفت شراب خانگي 

است و بس لطف دارد و روايت معروف: 
شراب خانگي از بيم محتسب خوردن 
به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش

ــب  ــراب خانگي از بيم محتس ــت و «ش به  كليّ غلط و بي معني اس
ــعر مفعول فعل «نوشيدن» در مصراع ثاني  خوردن» نمي تواند در اين ش
قرار بگيرد، و اين اشكال بر اهل زبان پوشيده نيست» (پايان سخن بهار) 

(گلبُن، 1371: 288).
ــط علامه قزويني  ــت مطابق ضب ــت مصراع نخس پس صورت درس

چنين است:«شرابِ خانگيِ ترسِ محتسب خورده».
2. بنيادي ندارد

ــان «عارف» و «صوفي» فرموده اند:  در صفحة 32 در بارة تفاوت مي
«تفاوت اين دو را با توجّه به اصل و ريشة لغت نيز مي توان استنباط كرد. 
صوفـي، همان طور كه ابوريحان بيروني مي گويد، از سـوفياي يوناني به 

معناي حكمت است...». 
ــپس در حاشية همان صفحه فرموده اند: «واضح است كه سخنان  س
 (sof) ــا صوف ــة صفا يا صفّه ي ــري، كه صوفي را از ريش ــال هجوي امث
ــد صرف عربي،  ــدارد؛ زيرا بر طبق قواع ــادي ن ــد، بني [ظ:suf] گرفته ان

نمي توان صوفي (sufi) را از اين لغات مشتق كرد».
ــوان به قول  ــمند، مي ت ــتاد دانش ــخنان اس نمي دانم در مقابل اين س
جلال الدين همايي استناد نمود يا نه؛ استاد همايي مي گويد: «مشهورترين 
ــت كه منسوب به  ــتقاق كلمة صوفي، آن اس و صحيح ترين اقوال در اش

(صوف) يعني پشم باشد..» (كاشانى: 1376، مقدمه، ص76).
ــد: «... اصحّ اقوال دربارة كلمة صوفي،  ــاز در جاي ديگر مي نويس و ب
ــمينه پوش و  ــت و از اين جهت، كلمة پش ــاس صوف اس ــاب به لب انتس
ــك و  ــي به معني صوفي و زاهد و اهل تنسّ خرقه پوش در ادبيات فارس

تقشّف بسيار آمده است...» (همان: 79).
همايي، سپس خود در مقام اعتراض به اين اشتقاق مي گويد:  «... امّا 
به  نظر نگارنده، اعتراض  ديگري در اين  باره مي رسد كه ديگران متعرّض 
نشده اند؛ به اين قرار كه در زبان عربي؛ ياء نسبت درمورد انتساب به شكل 
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ــي  و هيئت در جامه  و لباس نظير ندارد و مثلاً كلمة قُطني به  معني كس
 كه لباس پنبه در بر مي كند، و اطلسي به معني اطلس پوش، در استعمال 
فصيح عربي صحيح نيست؛ بر خلاف فارسي كه اين نوع استعمال در  آن 
ــي را در عربي علي القاعده به معني  ــت. و لفظ صوف صحيح و متداول اس
تاجر پشم يا لباس پشمينه يا منسوب به  محل  و شخص صوف  و صوفه 
نام، بايد گفت، نه در مورد مردم پشمينه پوش... و حلّ اين اشكال، نگارنده 
ــراً اصطلاح صوفي در مورد زهّاد  ــه اين عقيده هدايت كرده كه ظاه را ب
ــت كه در زبان عربي داخل  ــمينه پوش، از كلمات ساختة فارسيان اس پش
شده و از اين جهت است كه دربارة اشتقاق عربي اين  كلمه، آن همه قيل 
ــته اند...» (پايان سخن   و قال ها و بحث  و جدال هاي لاطائل گفته و نوش

همايي) (همان: 81 - 82).
ــبتِ  ــاخت واژة «صوفي» (صوف+ياء نس پس چنان كه ديديم، در س
فارسي)، نوعي تصرّف فارسيانه صورت گرفته و اين امر در مجموعة نظم 
و نثر فارسي سابقة طولاني و نمونه هاي متنوّع و بسيار دارد؛ مثلاً كاربرد 
«اولي تر» به جاي «اولي»، كه خود افعل التفضيل است و نيازي به نشانة 
ــر كه با «ان»  ــي(=تر) ندارد، يا به كارگيري جمع هاي مكسّ تفضيل فارس

دوباره جمع بسته شده اند؛ مانند «مُلوكان» و موارد ديگر.
3. شاعرِِ درباري در لباس فقر

در صفحة 52 نوشته اند: «در غزل مدحيِ: 
روزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي كنم 

در لباس فقر، كار اهل دولت مي كنم
بيت زير را اگر مجرّداً (محور افقي) بخوانيم، عرفاني و مذهبي است:

ديدة بدبين بپوشان اي  كريم عيب پوش 
زين  دليري ها كه من در كنج  خلوت مي كنم 

ــذر. امّا در محور   ــتّارالعيوب، از عيب هاي من بگ يعني اي  خداوند س
ــجاع است و لذا به  ــعر خطاب به شاه ش ــويم كه ش عمودي متوجّه مي ش

او مي گويد از عيوب من، كه باده نوشي و دردكشي پنهان است، بگذر.
در همين غزل گويد:

چون  صبا افتان  و  خيزان مي روم تا كوي  دوست 
وز رفيقان ره استمداد همّت مي كنم 

ــت، بارگاه الهي  ــتقلال ابيات، كوي  دوس ــه با قرائت بر  مبناي اس ك
ــتمداد همّت، همّت طلبيدن از سالكان و  ــت  و ره، طريقت است  و اس اس
ــطح عمودي ـ يعني وقتي بيت را به ابيات ديگر غزل  ــايخ. امّا در س مش
ــت، دربار، و رفيقان ره، درباريان و آشنايان  مربوط مي كنيم ـ كوي دوس

شاه هستند».
اوّل به بيت دوم (ديدة بدبين بپوشان...) مي پردازيم:

ــد (= اي خداوند  ــاده فرموده ان ــنده از اين بيت اف ــي كه نويس معناي
ــور  افقي نيز  ــذر)، حتّي  در همان مح ــاي من بگ ــتّارالعيوب، از عيب ه س
ــت. اگر در  اين بيت، «بدبين» را به  معناي «فرد/   بسيار سهل انگارانه اس
ــت كه:  افراد عيب جو» بدانيم، معناي دقيق تر و هنرمندانه ترِ بيت اين اس
ــر دليري ها (عيب ها)ي من ببند؛ يعني  ــم افراد عيب جو را ب خداوندا، چش
ــتن  و خروشيدنشان نباشد.   آنان  را كور گردان  تا ياراي ديدن  و عيب  جس

ــاتر است. سودي بسنوي نيز  ــان» رس اين معني، با توجّه به فعل «بپوش
همين معنا را دريافته است:

«اي ستّارالعيوب كريم، اين دليري ها كه من در كنج خلوت مي كنم، 
ــم بدبين را بپوشان؛ يعني كاري كن كه چشمش را روي هم بگذارد  چش
و نبيند... اين بيت ضمناً تعريضي است به صوفيان»(سودي بسنوي، 1378: 

.(1958
ــودي متوجّه  ــته اند: «... در محور عم ــوص اينكه نوش ــا در خص و امّ
مي شويم كه شعر خطاب به شاه شجاع است و لذا به او مي گويد از عيوب 
من،  كه باده نوشي و دُردكشي پنهان است، بگذر». بايد از نويسندة محترم 
پرسيد: اگر باده نوشي حافظ پنهان است، شاه شجاع از كجا اطلاع يافته؟ 
ــتّارالعيوبِ محورِ  ــت، همان خداوند س آنكه بر پيدا و پنهان كار ما آگاه اس

افقي است. 
ــت و  ــجاع اس ــاه ش ــعر در محور  عمودي خطاب  به ش ــاً اگر ش ثاني
ــوم: چون  صبا  ــت» (در  بيت  س ــه» (در  بيت  اول)  و «كوي دوس «ميخان
ــي «دربار»،2 و «رفيقان  ره» همان «درباريان  و  افتان  و خيزان...) به  معن

 آشنايان» هستند؛ در بيت هاي: 
تا كي اندر دام وصل آرم تذروي خوشخرام؟

در كمينم و انتظار وقت فرصت مي كنم
زلف دلبر دام راه و غمزه اش تير بلاست 

ياد دار اي دل كه چندينت نصيحت مي كنم
«دلبر»  و «تذروي  خوشخرام»،  بي شك  بايد  اشاره  به «پردگيان حرم 

پادشاه» باشد كه  با «محور عمودي» نيز در كمال تناسب است.
4. دنيوي زدايي/ تقدّس افزايي

مرا كه از زر تمغاست ساز و برگ معاش 
چرا مذمّت رند شرابخواره كنم؟ (خانلري، ص700)

دربارة اين بيت فرموده اند:
ــلطّ دنيوي زدايي  ــاپ  قزويني  كه در  آن، ناخودآگاه جريان مس «در  چ
ــت، چنين ضبط  از  حافظ يا به عبارت ديگر، تقدّس افزايي مورد لحاظ اس

شده است: 
مرا كه نيست ره و رسم لقمه پرهيزي 

چرا ملامت رند شرابخواره كنم؟»( شميسا، 1388: 65)
ــر، «تقدّس افزايي»،  ــت «دنيوي زدايي» يا به عبارت ديگ معلوم نيس
ــنده راه يافته است. مطابق  از كجاي ضبط علاّمه قزويني به خاطر نويس
ــم لقمه پرهيزي را نمي دانم،  اين ضبط، خواجه مي گويد: من كه راه و رس
يعني من كه در به دست آوردن لقمه، اهل «احتياط شرعي» نيستم، چرا 

ملامت رند شرابخواره كنم؟ او هم در نهايت چون من است.2
پس در اصلِ سخن خواجه تفاوتي ميان ضبط استاد خانلري و علاّمه 
قزويني نيست. اين را هم اضافه كنيم كه از 40 نسخة دكتر نيساري، فقط 
ــادروان خانلري است (مرا كه از زر تمغاست...)  3 نسخه مطابق ضبط ش

(نيسارى، 1385: 1158). 
5. تحريف يك مصراع

حديث حافظ و پنهان كه مي خورد باده 
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چه جاي محتسب و شحنه؟ پادشه دانست (شميسا، 1388: 67 و 
(144

 كاش نوشته بودند كه اين بيت را از كدام چاپ يا نسخه نقل 
كرده اند؛ چه، صورت منقول ايشان با هيچ يك از معيارهاي زبان فارسي 
مطابقت ندارد. ضبط درست مصراع نخست چنين است: «حديث حافظ 

و ساغر كه مي زند پنهان».
6. استخراج دوبارة تعاريف «رند»

در صفحة 70 ذيل عنوان «رند» نوشته اند: «دربارة معنا و مفهوم رند، 
فراوان سخن گفته شده است. به نظر من، تعاريف آن بايد از خود ديوان 

حافظ استخراج شود...».
ــعر حافظ، در  ــوم رندى در ش ــندة كتاب مفه ــي، نويس ــر مزارع دكت
پيش گفتار كتاب خود (1373: ص7) نوشته است: «پژوهش حاضر، سراسر 
به بررسي مفهوم رندي اختصاص يافته است و سعي بر آن دارد تا با توجه 
به تمامي مآخذ دست ياب دربارة حافظ، تصويري كامل از رند، كه به نظر 
نگارنده، بخش هايي از آن در سرتاسر ديوان حافظ پراكنده است، به دست 
دهد[...] هدف اين بررسي، ارائة تصويري از رند به كمك تعيين و تحليل 

موارد جداگانة كاربرد واژه هاي رند و رندي در اشعار خواجه است[...]».
ظاهراً نويسندة محترم، كتاب مفهوم رندى در شعر حافظ، نوشتة 

آقاى دكتر فخرالدين مزارعى را ملاحظه نكرده اند. 
7. راز حافظ، بعد از اين... 

روز وصل دوستداران ياد باد 
ياد باد آن روزگاران، ياد باد 

كامم از تلخيّ غم چون زهر گشت 
بانگ نوشِ شادخواران ياد باد 
گرچه ياران فارغند از ياد من 
از من ايشان را هزاران ياد باد 
مبتلا گشتم در اين بند و بلا 
كوشش آن حق گزاران ياد باد 

گرچه صد رود است در چشمم مدام 
زنده رود باغِ كاران ياد باد

راز حافظ بعد ازين ناگفته ماند 
اي دريغا رازداران، ياد باد

در باب سفر حافظ به اصفهان چنين نوشته اند:
«امّا درمورد سفر به  اصفهان نمي توان به  صورت قطع  و يقين اظهار 
نظر كرد. من غزل رمزي زيباي زير را [كه ما آن را در آغاز نقل كرديم] 
چنين تعبير مي كنم  كه ياران كوششي  كردند تا او  را از شيراز به   اصفهان 
ببرند، امّا نشد و حافظ با اين غزل نامه اي از آنان تشكر مي كند» (شميسا، 

.(73 :1388
اين در حالي است كه استادِ زنده ياد، زرّين كوب، در اين  باره نوشته اند: 
«يادي  كه از زنده رود و باغِ كاران مي كند، هرگونه ترديدي را در باب سفر 

حافظ به اصفهان رفع مي نمايد» (زرّين كوب، 1368: 381).
ــر زرّين كوب نيز، مرحوم دكتر غني گفته بود: «از اين  و پيش از دكت

شعر استنباط شده كه خواجه به اصفهان رفته بوده و لغت ياد باد حكايت 
از ديدن مي كند؛ بلكه صريح و بدون شك است» (صارمي، 1366: 54).

ــاد» و از پسِ در باقي  ــدون  كمترين تأمّلي در  معناي «ياد ب ــاري، ب ب
ــخن  كساني چون دكتر غني و زرّين كوب و زرياب خويي (زرياب   كردن س
ــفر حافظ به اصفهان، چنين  ــكيك در س  خويي، 1374: 217)، و بالتّبَع تش

است رازگشايي نويسنده از غزل مورد بحث:
«امّا راز حافظ  چيست؟ شاه  شيخ  ابواسحاق  بعد از شكست  خوردن  از 
امير مبارزالدين، به  اصفهان رفت و حدود چهار  سال در آنجا شاه بود. در 
ــاه   شجاع در باغ  ِ كاران اردو  محاصرة اصفهان، قواي  امير  مبارزالدين   و ش

زده   بودند...»  (شميسا، 1388: 73).
ــؤال: پس اينكه مي گويد: «زنده رود و باغِ كاران ياد باد»، يعني به  [س

يادِ اردوگاه امير  مبارزالدين بوده است؟]
«... و لشكر شاه  شيخ  ابواسحاق  يك  بار به  آنان  حمله  كرد؛ امّا موفق  
ــقوط  كرد. به   نظر  مي رسد  كه  راز، نقشة  فرار   ــد و سرانجام اصفهان  س نش
حافظ از شيراز به اصفهان در  زمان امير  مبارزالدين و پيوستن  به  شاه  شيخ 

 ابواسحاق بود كه عملي نشد» (همان).
ــگفتا كه در جاي ديگري از همين كتاب (ص 115) سخنى كاملاً  ش

برخلاف نظر قطعى خود مى گويد:
ــوده مخفيانه به اصفهان برود و به  ــت؟ آيا قرار ب  «امّا راز حافظ چيس
ــتان او در اين راه كوشيده بودند؟  ــحاق بپيوندند و دوس ــاه شيخ ابواس ش

نمي دانيم».
8. نسخة من

ــته اند: «... در  برخي  از  ــوان «حافظ و خواجو» (ص78) نوش ذيل عن
نسخ (از جمله نسخة من) غزلي است  كه در قزويني و خانلري نيست...».

ــاي آن  را در  ــود و ردّپ ــن» از اينجا آغاز مي ش ــخة م ــتان «نس داس
ــه 104، 125، 126، 154، 157، 158، 159،  ــماري، از جمل صفحات پرش
160، مي توان يافت. منتها داستان «نسخة من» در تمام اين صفحات به 
همين دو كلمه (نسخة من) منحصر مي شود و در هاله اي از ابهام مي ماند؛ 
ــخ  خطّي  حافظ  دارند و پيوسته  چنان  كه خوانندگاني  كه علاقه اي به  نس
منتظر كشف  نسخه يا نسخي نويافته از ديوان او هستند، براي پي بردن 
به مشخصات «نسخة من»، شيفته وار و بيقرار، داستان را ادامه مي دهند. 

ناگهان، نويسنده با معرّفيِ «نسخة من» گرهِ داستان را مي گشايند:
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ــت، مورّخ  ــة عالية داكاس ــخة متأخر من، كه اصل آن در مدرس «نس
1023 ...» (شميسا، 1388: 163).

ــجرةٍ طيبّةٍ اصلُها ثابتٌ  ــخة من» اصلي دارد و فرعي؛ كش آري، «نس
ــة عالية  ــورة ابراهيم/ آية24). اصل آن در مدرس ــماء (س و فرعُها فِي الس
«داكا»ست و آنچه در اختيار نويسنده است، ظاهراً زيراكسي بيش نيست!

9. مشوّش و عيب دار كردن اشعار
از اين مزوّجه و خرقه، نيك در تنگم 

به يك كرشمة صوفي وشم مشوّش كن (شميسا، 1388: 93)
به جاي «مشوّش»، بايد «قلندر» باشد؛ يعني: «به يك كرشمة 

صوفي وشم قلندر كن». قافيه هاي ديگر اين غزل، منوّر، معطّر، منظر، 
مجمر، ساغر، صنوبر و... است.

بيت ديگري از حافظ را نيز بدين صورت نقل كرده اند: 
در عين تنگدستي، در عيش كوش و مستي 

كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را (شميسا، 1388: 116)
ــت «در عينِ» از كجا صدرنشين اين بيت شده است.  كه معلوم نيس
ــي، نوراني وصال، قريب،  ــط قزويني، خانلري، عيوضي، جلالي نائين ضب
ــتند نيساري، همگي اين  ــايه، افشار، مجاهد، انجوي و 38 نسخة مس س

گونه است: «هنگام تنگدستي...» .
با شعر معروف پروين نيز همين معامله رفته است: «گفت در سر عقل 

بايد، بي كلاهي عيب نيست» (شميسا، 1388: 114).
كه به جاي «عيب»، «عار» بايد باشد. قوافي ديگر اين شعر عبارتند 
ــار، هشيار، بيدار، دينار و... . پس صورت درست اين مصراع چنين  از: افس

است: «گفت در سر عقل بايد، بي كلاهي عار نيست».
10. حافظ و رولان بارت

ــا نقل يكي از  ــام دارد كه ب ــبك حافظ» ن ــل  چهارم كتاب، «س فص
نظريه هاي رولان بارت آغاز مي شود:

«[...] زبان عادي نظام نشانه شناختي اوليه[...] است؛ امّا در متن ادبي 
ــا، زبان متن ادبي  ــود. با اصطلاحات م ــل به يك نظام ثانويه مي ش تبدي

ــه كار رفته اند»  ــرِ ما وُضع لهَ ب ــت كه در معناي غي ــب از لغاتي اس مركّ
(شميسا، 1388: 95).

اين تعبير نيز در بيشتر صفحات كتاب رخ مي نمايد و همه  جا متضمّن 
همين نظرية   رولان  بارت است. در  نتيجه، بسياري  از ابيات خواجه توسط 
نويسنده به «نظام ثانويه» مي رود و كار به  جايي مي رسد كه حتّي سخن 
ــتادان ديگر ـ به اتهّام دور بودن از مباحث جديد بلاغي و نقد  ادبي و  اس

سبك شناسي ـ «مضحك» قلمداد مي شود:
ــائل نقد  ادبي و سبك شناسي آشنا نبودند، به  «ادباي قديم كه با مس
مسائلي چون هنجارگريزي يا فرامنطقي بودن متن ادبي توجه نداشتند و 
لذا مانند معلمّي كه انشائي را تصحيح مي كند، مدام در صدد اين بودند كه 
شعر را هرچه بيشتر، منطقي و به اصطلاح، درست كنند و به اصطلاح ما، 
نظام ثانوية ادبي را به سطح نظام اولية لغت تنزّل دهند. در بيت معروف: 

عفااالله چين ابرويش اگرچه ناتوانم كرد 
به عشوه هم پيامي بر سر بيمار مي آورد

ــت. پيام  ــخة من هم همين پيام آمده اس در قزويني و انجوي و نس
ــاعر در كمان است  كه بر سر بيمار مي كشيدند و [...] در عصر   تصرّف ش
ــت [...] او با وثوق بر اينكه كمان، امري  ــئله اي عادي بوده اس حافظ مس
ــاره كرده  ــت، آن را به نظام ثانويه ارتقا داده و با ابرو به آن اش عادي اس
ــت و لذا مطلب خود را از اخم معشوق يا ممدوح، كه متضمّن لطف و  اس
ــت، بيان كرده. حال آيا مضحك نيست كه مثلاً بخواهيم  پيامي هم هس
ــعر زيبا را با تعويض پيام به كمان،  اين تصرّف هنري را بزداييم و اين ش
ــا، 1388: 104-  ــطح اولية نثري خنثي تنزّل دهيم؟» (شميس دوباره به س

.(105
ــنّتي بيشتر با شعر سبك خراساني، كه  «بايد گفت  كه ذهن ادباي س
ــه درك حافظ (از  ــنا بود، حال آنك ــت، آش عمدتاً مبتني بر منطق نثر اس
ــت.  همه نظر، از بلاغت گرفته تا لغت)، بالاتر از حدّ چنين ذهن هايي اس
ــاعري او عمدتاً با شگردهايي است  كه امروزه در  مباحث جديد بلاغي  ش
و نقد  ادبي و سبك شناسي مطرح مي شود و ادباي سنّتي از اين عوالم به 

دور بودند» (شميسا، 1388: 105).
در اينجا خاطر نشان مي كنيم مرحوم  مسعود فرزاد ـ كه  سِمت  استادي 
ــته و مراتب غور و توغّل وي در زبان  و ادبيات  ــتاد شميسا داش نيز بر اس
ــكار بوده است (ر.ك: شميسا،  ــي و نقد ادبي بر  جناب شميسا آش انگليس
ــي»، «كماني» ضبط  ــورد بحث به جاي «پيام ــت م 1360: 932) ـ در بي

كرده است: 
عفااالله چين ابرويش اگرچه ناتوانم كرد 

به عشوه هم كماني بر سر بيمار مي آورد (فرزاد، 1353: 580)
ــته است: «دربارة  بيت  6 بايد توضيح بدهم   آنگاه دربارة اين بيت نوش
ــتنباط استاد  جلال الدين  همايي است و من به  سهم خود  كه كماني... اس
يقين  دارم  كه قضاوت  ايشان  صحيح  و بسيار مبتكرانه و فاضلانه است...» 

(همان: 584).
ــه همايي را «صحيح و  ــعود فرزاد قضاوت علام پس ديديم كه مس
ــا آن را  ــه» مي داند؛ در حالي كه دكتر شميس ــيار مبتكرانه و فاضلان بس
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«مضحك» قلمداد كرده اند. 
11. حتي شيطان هم كم مي آورَد

دربارة بيتِ:
زاهد ار رندي حافظ نكند فهم، چه شد؟ 
ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند

ــيطان از  آن قومي  كه  ــته اند: «كه حداقل سه  وجه دارد،  [1.]  ش نوش
ــته اند: «اين معني اوّل  است  ــيه نوش قرآن مي خوانند، مي گريزد. [در حاش
ــت». امّا برخي از شارحان بدون  ــت؛ چون بديهي اس  كه مراد حافظ نيس
ــد؛ مثلاً در [كتاب]  ــلوب حافظ، فقط به تبيين آن پرداخته ان ــه به اس توجّ
بانگ جرس... .] [2.] حتّي شيطان هم از اين قوم قرآن خوان كم مي آورد 
ــيطان از امثال حافظ قرآن خوان فراري است. در اين  و مي گريزد. [3.] ش

صورت، زاهد همان ديو است» (شميسا، 1388: 114).
ــته اند «حداقل سه وجه دارد» چنين برمي آيد كه وجوه  از اينكه نوش
ــه وجه اكتفا  ــز در خاطر دارند، اما عجالةً به ذكر همين س ــري ني ديگ
ــت. آنچه مراد  ــر آن به كليّ غلط اس ــا كه دو وجه اخي ــد. افسوس كرده ان
ــت. در غير اين صورت،  خواجه بوده، البتّه همين معناي اولية  بديهي اس
ــان دو مصراع مفقود خواهد بود. حافظ مي گويد: «اگر  ارتباط معنايي مي
ــبب  ــت. اين نفهميدن (كه  س ــرا را نمي فهمد، مهم  نيس ــد رندي م زاه
ــيطان  از  ــود)، به  گريختن ش ــدن  و گريختن  او از من مي ش روي  گردان
ــت؛  قرآن خوانان مي ماندَ»؛ زيرا كه «قرآن  خواندن فاضل ترين  ذكرهاس
ــه بيش كند...» (ميبدي،  ــيطان  را از  آن، غيظ بيش آيد و وسوس پس ش

.(447 :1376
ضمناً يادآور مي شويم كه اين مضمون،  جزو مضامين مشترك  ـ يا به 

  قول نويسنده، «موتيف»هاي ـ  شعر فارسي است: 
ديو قرين تو چرا گشت اگر 

دل به گمان نيست تو را در قُران؟ (ناصر خسرو، 1370: 15) 
ــو در دل  به  قرآن يقين  و  ــت  كه  اگر ت مفهوم  مخالف  بيت  چنين  اس

اعتقاد داشتي، ديو قرين تو نمي شد (و  از تو مي گريخت). 
فخرالدين  اسعد  گرگاني در مدح  خواجه  عميد  ابوالفتح مظفّر  بن  محمد 

مي گويد: 
نياز اندر جهان ماندَ به شيطان 

سخاي دست او ماندَ به قُرآن (فخرالدين اسعد گرگاني، 1386: 375)
يعني همچنان كه شيطان از قرآن مي گريزد، نياز هم از سخاي دست 

اين وزير بخشنده گريزان است.
سنايي «در سرِّ قرآن» گويد: 

خاكي اجزاي خاك را بيند 
پاك بايد كه پاك را بيند 

شد هزيمت ز سرِّ او شيطان 
چه عجب گر رميد از قرآن؟ (سنائي غزنوي، 1377: 176) 

و بالاخره قوامي رازي مي گويد: 
ظفر بر  تو نيابد ديو، اگر  قرآن سپر سازي 

نپايد آيت  ديوان ز پيش آيت قرآن (قوامي رازي، 1334: 136)

12. حاصل انس با حافظ
ساقيا آمدن عيد مبارك بادت 

وآن مواعيد كه كردي، مرواد از يادت
ــجاع به شيراز و فرار محمود  ــته اند: «... به مناسبت ورود شاه ش نوش
است. از تنها غزل عربي حافظ معلوم مي شود كه مراد از عيد، عيد نوروز 

بوده است: 
اتي موسم النّيروز و اخضرَّت الرُّبي 

و رُقِّقَ خمرٌ و النّدامي تَرَنمّوا
روابط درون متني براي كسي  كه با ديوان حافظ مأنوس باشد، در مقام 

مختصّة سبكي عمل مي كند» (شميسا، 1388: 127).
ــوان حافظ مأنوس  ــندة محترم براي آنان  كه با دي ــا اي كاش نويس امّ
ــتند، مي فرمودند كه چه ارتباطي ميان اين  دو شعر هست. غزلِ «ساقيا  نيس
ــت (توضيح واضحات!) و عيد هم «عيد  ــاقي اس  آمدن  عيد...» خطاب  به س
ــم، «عيد» مطلق يا به «عيد قربان» گفته  ــت. در متون قدي فطر» بوده اس
ــد»). «مواعيد» هم  ــده يا به «عيد فطر» (لغتنامة دهخدا، ذيل «عي مي ش
ــاقي در ماه رمضان، كه ميخانه تعطيل  ــت  كه س وعده هاي باده پيمايي اس
مي شده، به ميخواران مي داده است؛ نه «مواعيدي كه [شاه شجاع] در نامه ها 
وعده داده بود» (شميسا، 1388: 274). در صفحات 170و 274 نيز مواردى از 
همين لون سخنان آورده اند كه بيانگر ميزان انس ايشان با ديوان حافظ است.

13. باز هم پيك «نامور»
در  حاشية صفحة 129 دربارة واژة «نامور» در  مصراع «آن  پيك  نامور 

كه رسيد  از ديار  دوست» نوشته اند: «ايهام تبادر دارد: نامه ور، نامه بر».
ــح  ميم) خود  ــه «نامور» (به  فت ــت؛ بلك ــام تبادري در  ميان نيس ايه
ــت از «نامه ور». براي تفصيل اين مطلب، خوانندگان را  ــم الخطّي اس رس
ــيار ارجاع مي دهيم (سروشيار، 1378:  ــتاد جمشيد سروش به مقالة ممتّع اس

.(62 – 61
14. حافظ و ديگران (حتيّ شكسپير)

يكي  از موارد نقص در «چركنويس هاي  حافظ»، اين  است  كه مؤلف 
ــخناني را در موضوعي  مطرح  مي فرمايد، در  حالي  كه همين  اين كتاب س
ــود! از جمله  ــخنان  در موضعي  ديگر  ـ يا حتّي بلافاصله ـ نقض مي ش س
ــت در صفحة 136 با اين  ــبيه مضمر و تفضيل با هم» نخس عنوان «تش

عبارت آغاز مي شود:
«يكي  از ويژگي هاي  سبكي  او  [حافظ] در  زمينة بلاغت، اين  است  كه  

تشبيه  مضمر و تفضيل را با هم مي آورد...».
ذيل همين عنوان در صفحة 410 مي نويسند:

ــه مي توان گفت از  ــيار علاقه دارد؛ به نحوي ك ــه اين صنعت بس «ب
ويژگي هاي سبكي اوست. در شاعران بزرگ ديگر (حتي غير ايراني چون 

شكسپير) هم شواهدي دارد».
ــگرد بلاغي  از ويژگي هاي  سبكي  حافظ است، چگونه  در  اگر  اين ش

شعر  شاعران ديگر، حتي شكسپير، نيز وجود دارد؟!
15. ظرافت و خفا در ربط دو مصراع

«چگونگي  ربط دو  مصراع هم در  حافظ به  لحاظ ظرافت و خفا، جزو 
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مختصّات سبكي است:  
ــراب  خورده و خوي  كرده مي روي به چمن/ كه آب روي تو آتش  ش

در ارغوان انداخت
ــراع  دوم  علتّ  ــت. پس مص ــاز مصراع دوم كة تعليلي اس كـه،  در آغ
 مصراع  اوّل است. چرا  شراب  خورده، يعني با گونه هاي سرخ و عرق  كرده 
در باغ قدم مي زند؟[...] علتّ اين است كه آب روي او ارغوان را از حسد 
ــده  كه گونة  ــرخ) و گرماي ارغوان باعث ش ــت (گل هاي س آتش زده اس

معشوق سرخ شده و عرق كند» (شميسا، 1388: 136- 137).
ــودي (سودي بسنوي، 1378:  ــيارى از شارحان، از جمله س اما نظر بس
149)، محمدعلي زيبايي (زيبائي، 1367: 110)، دكتر استعلامي (استعلامي، 
ــان تنها به نقل  ــت. ما از اين مي ــه، جز اين اس ــر دادب 1382: 112) و دكت

سخنان دكتر دادبه بسنده مي كنيم:
ــرخيِ رنگ ارغوان  و آتشگوني  آن، معلولِ [نه علتِّ] رشك  و  «... س
ــدش نسبت به معشوق ارغواني روي است و لطافت و طراوت رخسار  حس
ــي لطيف تر و زيباتر از گل است ـ شرار رشك و حسد در دل  او ـ كه بس

ارغوان انداخته است (= حسن تعليل)» (دادبه، 1365: 45).
امّا چون  مؤلف در  توضيح اين  ظرافت  و خفا، به نكته اى دستوري نيز 
ــاره كرده  و نوشته اند: «كه، در آغاز مصراع دوم، كة تعليلي است؛ پس  اش
ــه مي كنيم: از قضا  در اين   ــت»، اضاف ــراع دوم، علتّ مصراع اوّل اس مص
گونه كاربرد، حرف ربط «كه» درست برعكسِ نظر ايشان عمل مي كند؛ 
يعني عبارت قبل از «كه» علتّ است و آنچه بعد از «كه» مي آيد، معلول. 
ــه در محاورات  ــت ك ــلوب به قدري خالي از «ظرافت و خفا»س اين اس
امروزي هم به كار مي رود؛ مثلاً وقتي به دانش آموزي مي گوييم: «درس  
نخواندي  كه رد شدي»، براي او آشكار است كه «درس نخواندن» علتِّ 

«رد شدن» بوده است.
16. نسبتِ «جرأت و شهامت» با «احاطه و زحمت»

در حاشية صفحة 157 چنين نوشته  اند:
ــي و خانلري (مخصوصاً قزويني) كمال احتياط را در چاپ  «... قزوين
ــود، هر جا كوچك ترين  ــخ خطّي خ خود كرده اند و علاوه بر تقيّد بر نس
ترديدي بود [ظ: بوده] بيت يا غزل را نياورده اند. امّا اين ساده ترين راه حل 
ــت. در آن چاپ فرضي حافظ شناسان آتي، احتياج به جرأت و شهامت  اس

و احاطه و زحمت بيشتري است».
ــبت عكس  ــهامت» با «احاطه و زحمت» نس اما ظاهراً «جرئت و ش
ــهامت»  ــد، «جرئت و ش دارند؛ يعني هرچه «احاطه و زحمت» كمتر باش

بيشتر است!
17. اين چنين عزّت صاحب نظران مي داري؟!

ــي مي آيد  ــيحا نفس ــته اند: «غزل معروفِ ″مژده  اي دل كه مس نوش
[...]″ در چاپ قزويني نيامده است! از آن مضحك تر اينكه غزل زير هم 

كه فرياد مي زند از حافظ است، در قزويني نيست:
جانا تو را كه گفت كه احوال ما مپرس[...]» (شميسا، 1388: 159).

ــه صفحة بعد فرموده اند: «محقّقان عقيده دارند كه  ــت در س امّا درس
فقط بايد به نسخ قديم متّكي بود. نسخة اساس قزويني، نسخة قرن نهم 

است و خانلري هم به نسخ بعد از قرن نهم توجّه نكرده است. اين روش 
ــت؛ امّا در مورد حافظ، بايد كمي جسورتر بود...» (شميسا،  كلاًّ صحيح اس

.(162 :1388
پس اگر «محقّقان» چنان عقيده اي دارند و به نظر نويسنده هم «كلاّ 
صحيح است»، چرا كار علاّمه قزويني ـ كه كاملاً هم روشمندانه بوده ـ 

«مضحك» خوانده شده است؟
18. قطعة مهم در «نسخة من»

ــخة من  ــت، در نس ــة زير، كه به لحاظ زندگي حافظ مهم اس «قطع
ــت؛ امّا در قزويني و خانلري و انجوي نيست [در اين مقاله فقط سه  هس

بيت را كه مهم تر از ديگر ابيات است! نقل كرده ايم]: 
دل و جان عزيز را شب و روز 

به مداح و ثنا بفرسوديم 
تا به سر كار خويشتن رفتيم 
سخن شيخ و پير بشنوديم 

خوش به كنجي كنون چو حافظ رند 
با دو صد عافيت بياسوديم»(شميسا، 1388: 174 - 175)

ــية اين قطعة بسيار مهم كه در «نسخة من» هست و  كاش در حاش
ــخ ديگر نيست، توضيح مي فرمودند كه «مداح» چه كلمه اي است  در نس
ــر كار  ــه معني دارد. ثانياً آيا مصراع هاي اوّل بيت هاي دوم (تا به س و چ
خويشتن رفتيم) و سوم (خوش به كنجي كنون چو حافظ رند) با توجه به 
معيارهاي فصاحت و سبك شناسي، كه خودْ مؤلف و مدرّس آنند، مي تواند 

متعلقّ به حافظ باشد؟
19. مِن حَيثُ لايحَْتسَِب

ــا،  ــخة من» و «حافظ خراباتي» (شميس قطعه اي پنج بيتي را از «نس
1388: 3059) نقل كرده و نوشته اند:

ــوم و پنجم در قزويني و خانلري  «از قطعة 5 بيتي زير، فقط ابيات س
و انجوي آمده است: 

چو دونان از اين خاكدان دني 
ز بهر دو نان از چه اي مضطرب؟ 
چو داني كه روزي دهنده خداست 

مدار از طمع قلب را منقلب 
تو نيك و بد خود هم از خود بخواه 

چرا ديگري بايدت محتسب؟ 
چه گردي به درگاه مير و وزير 

چه مي خواهي از قاضي و محتسب؟ 
وَ مَنْ يَتَّقِ االلهَ يَجْعَلْ لهَُ 

و يَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لايَحْتَسِب» (شميسا، 1388: 196)
قطع نظر از بيت پنجم، كه با اختلاف در يك كلمه («يصنع» به جاي 
«يجعل») متعلق به احمد  بن محمد  بن يزيد (قرن 4 و 5 ق) است (حافظ 
ــيرازى، 1374: 443)، بيت هاي اوّل و دوم نيز با اندك تفاوتي، در ديوان  ش
ــدي،  1344: 321. نيز ر.ك: ميرافضلي،  ــت (ابن يمين فريوم ابن يمين ثبت اس

1369: 41). تا بيت چهارم كه را باشد و از كدام ديوان سر بر كند!

ً
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20. امانت در نقل قول
ــنده در برخى موارد، سخن ديگران را به كلىّ دگرگون مى كند؛  نويس

چنان كه نوشته است:
«از غزل ِ نامه اي زير [= دير است كه دلدار پيامي نفرستاد...] پيداست 
ــخ دارد. دكتر غني  ــت و حافظ از او انتظار پاس ــاه دور از شيراز اس كه ش
ــت است] آن را مربوط به زماني مي داند كه  (ص230) [235 و 236 درس
ــاه محمود كه مورد نفرت مردم است، در  ــاه شجاع از شيراز رفته و ش ش

شيراز بر تخت نشسته است» (شميسا، 1388: 198).
ــد. عين كلمات آن  ــخني گفته باش ــا كه دكتر غني چنين س اما حاش
ــت: «از غزل هايي كه مي توان حدس  ــوم در اين باب بدين قرار اس مرح
ــجاع از شيراز [...] سروده شده باشد [...] »  ــاه ش زد كه در ايام هجرت ش

(غني، 1374: 235 – 236).
ــط در قالب «حدس و  ــنده آنچه را دكتر غني فق بدين ترتيب، نويس
ــانده و از قول آن مرحوم نقل  ــان» مطرح مي كند، جامة قطعيّت پوش گم
ــخن شادروان غني در چند  ــت. اين «حدس و احتمال» در س فرموده  اس

سطري پيش تر نيز به تأكيد قيد شده است:
ــصد سال  ــد، بعد از شش «البته تصديق مي كنم كه تا تصريحي نباش
ــارات را به طور قطع و يقين بر مورد معيّن و يا شخص  نمي توان اين اش
ــرة حدس و احتمال نبايد بيرون  ــي منطبق نمود و هيچ وقت از داي خاص
ــده است، ما هم كوشش داريم از حدود  رفت و به طوري كه ملاحظه ش
ــده، راه افراط و مبالغه نپيماييم  اعتدال و دايرة حدس و احتمال خارج نش

[...]» (همان: 235).
ــي دامنة اين گونه «حدس و  ــر اينكه دكتر غني بلافاصله حتّ جالب ت

تخمين ها» را نيز فراخ تر كرده و همچون عاشقي بيقرار، نوشته است:
ــا و تخمين ها صحيح  ــال، اعمّ از اينكه اين گونه حدس ه «در هر ح
ــد يا نباشد، بهانه اي است براي اينكه بار ديگر از اين فرصت استفاده  باش
ــرار دهيم» (همان. نيز  ــد غزل خواجه را زينت اين صفحات ق نموده، چن

ر.ك: همان: ص137).
21. غبارى بر سخن خواجه

ــاه شجاع» را كه ـ به  در صفحة 268 «برخي از صفات و كمالات ش
زعم نويسنده ـ توجه به آنها در شعر حافظ راه گشاست، عنوان كرده اند؛ از 

آن جمله به «خط خوش» وي اشاره كرده و در حاشيه نوشته اند:
«حافظ مكرّراً به خوشنويسي او اشاره دارد:

ــيد رخش، يارب/ حيات جاودانش ده، كه  ــانيد خورش غبار خط بپوش
حسن جاودان دارد»

«غبار خط» در اين بيت هيچ ربطي به خوشنويسي ندارد. اگر اين غزل 
دربارة شاه شجاع باشد - كه ظاهراً هيچ تصريحي در اين خصوص وجود 
ــنده را به اين معنا معطوف كرد كه «غبار خط»،  ندارد - بايد توجه نويس
ــتگي» (در باب «بازنشستگيِ  ــاره به «ريش درآوردن» و «بازنشس اينجا اش

ريش درآوردگان»، ر.ك: كليات عبيد زاكاني، 1999: 321) ممدوح است!
22. گفت و خوش گفت

ــلطان  ــارت چهارمقاله را نقل كرده اند: «س ــة 319 اين عب در صفح

ــه غايت خوش افتاد»، و توضيح  ــه محمود را با اين دو بيتي، ب عين الدول
ــيه  ــپس در حاش ــد كه [بـا اين دو بيتي] يعني از اين دو بيتي. س داده ان

نوشته اند: «در كليّات سبك شناسي (ص295) با را زايد نوشته ام...».
ــت كه اين مطلب ـ يعني زائد بودنِ حرفِ «با» ـ  امّا حقيقت اين اس

سخن علاّمة فقيد قزويني است!( نظامي عروضي  سمرقندي، 1381: 57).
23. خرقه سوخته

ــوختن» و بيت معروف «ماجرا كم كن و بازآ...»، دو  دربارة «خرقه س
صفحه توضيح داده و از جمله نوشته اند: 
«ابروي يار در نظر و خرقه سوخته 
جامي به ياد گوشة محراب مي زدم

خرقه سوخته يعني چه؟ به نظر من، يعني مي گريستم، مردمك سياه 
چشم را از گريه سفيد كرده بودم» (شميسا، 1388: 339).

اگر در بيت مذكور، «خرقه سوخته» به معني مردمك سياه چشم را از 
گريه سفيد كرده بودم (= كور شده بودم) باشد، با توجّه به محور عمودي 
ــمِ  ــت ـ چگونه «با چش ــه از اصول اعتقادي مؤلف در اين كتاب اس  ـ ك

كورشده» در همين غزل مي گويد: 
چشمم به روي ساقي و گوشم به قول چنگ 

فالي به چشم و گوش در اين باب مي زدم
نقش خيال روي تو تا وقت صبحدم 

بر كارگاهِ ديدة بي خواب مي زدم[؟]
24. خيمه هاي سرهنگ قذافي

ذيل عنوان «خيمه» (ص344) و در توضيح بيتِ: 
مگر به تيغ اجل خيمه بر كنم، ور ني 

رميدن از درِ دولت نه رسم و راه من است
بيت را «از غزليات مدحي» پنداشته و نوشته اند:

ــاه و خانة بزرگان خيمه  ــتاران بر در قصر ش ــان و خواس «[...] مراجع
ــرهنگ قذافي، رئيس جمهور ليبي، هم معروف  مي زدند[...] خيمه هاي س
است. در اواخر سال 2007 كه به فرانسه رفته بود، در كاخ ورساي خيمه 

زد» (شميسا، 1388: 345).
مي بينيم كه براي شرح دشواري هاي اشعار قدما، نظير حافظ، سعدي، 

خاقاني و...، به «خيمه هاي سرهنگ قذافي» نيز مي توان اشاره كرد.
پس از اشاره به «خيمه هاي سرهنگ قذافي»، نوشته اند:

ــت كه به  ــراد حافظ از ″مگر به تيغ اجل خيمه بر كنم...″ اين اس «م
ــوم و همچنان در مقابل درِ كاخ،  هيچ روي، از تو اي ممدوح، دور نمي ش

خيمه ام را حفظ مي كنم[...]» (همان).
اگر اين غزل «از غزليات مدحي» است، در محور عمودي - كه عمود 

خيمة اين كتاب است - تكليف اين بيت چيست؟: 
ز پادشاه و گدا فارغم بحمداالله

گداي خاك در دوست پادشاه من است 
25. دو يار زيرك و دو شيشه پپسي خانواده 

دو يار زيرك و از بادة كهن دو مني 
فراغتيّ و كتابيّ و گوشة چمني
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بي شك، خوانندگان اين سطور، مقالة عالمانة اسُتاد محمّدامين رياحي 
ــه ذكرش به خير باد  ـ را دربارة واژه «من» (واحد وزن) و كاربرد آن  ـ ك
ــت در  در ادوار مختلف و از جمله در زمان حافظ، در كتاب ارجمند گلگش
ــة حافظ (رياحي، 1374: 347 – 354) خوانده و از خلال آن،   ــعر و انديش ش
ــا اساس شرح  معناي دقيق واژة «تحقيق» را دريافته اند. امّا دكتر شميس

خود را بر «شواهد عيني» نهاده و چنين نوشته اند:
«[...] دو يار زيرك، دو من، سهم هر كدام يك من است؛ امّا يك من 
ــه كيلو،  ــت؟ هر من حدود س را اگر بخواهيم امروز تصوّر كنيم، چقدر اس
ــة  يك ليتري، يعني تقريباً دو شيشة  ــه شيش ــه ليتر، يا س يعني تقريباً س
ــة بزرگ)، كه هر كدام 1/5 ليتر  ــيدني (كانادا، پپسي) خانواده (شيش نوش

است. مقدار بسيار زيادي است[...]» (شميسا، 1388: 352-351)
26. ناآشنايي خانلري با اسلوب حافظ 
اسم اعظم بكند كار خود، اي دل خوش باش 

كه به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشود
ــاي آن، ظاهراً همان نظرية  ــم افاداتي فرموده اند كه مبن در اينجا ه

رولان بارت است:
«[...] اما با توجّه به سبك حافظ، مسلمّاً مسلمان صحيح است؛ چون 
سليمان شدن ديو، معناي بديهي و در نظام اوليه است و حافظ با بديهيات 

كاري ندارد[...]» (شميسا، 1388: 352).
ــته اند: «[...] دكتر خانلري، كه در  ضمناً در حاشية همين بخش نوش

متن خود مسلمان آورده، در تعليقات مي نويسد: 
ــخه از هفت نسخه اي كه اين غزل را  ــش نس ″قافية اين بيت در ش
دارند، مسلمان است... امّا يك نسخه عبارت ″سليمان نشود″ دارد و اين 
ــب تر است؛ زيرا كه ديو با تلبيس و حيل، يعني دزديدن  به نظر من مناس
ــت و يك چند سليمان شد″ [پايان  ــتري سليمان، به جاي او نشس انگش
سخن دكتر خانلري] (و با اين توجيه نشان مي دهد [يعني دكتر خانلري] 
كه با اسلوب حافظ، چنان  كه بايد، آشنا نيست؛ زيرا شعر را در نظم منطقي 

اولية آن مي فهمد.)» (همان).
ــنوي (در چاپ  ــودي بس ــن صورت، افزون بر دكتر خانلري،3 س در اي
ــارى، 1385: 778)،  ــاري (نيس ــاري، 1367: 133)، نيس ــولاق) (ر.ك: نيس ب
ــيرازى، 1376: 284)، جلالي نائيني (حافظ شيرازى، 1372:  عيوضي (حافظ ش
ــيرازي، 1356:  ــرزاد، 1353:  926 - 930)، قريب (حافظ  ش ــرزاد (ف 325)،  ف
ــايه (حافظ  شيرازي، 1377:  ــيرازي، 1372: 268)، س 214)، انجوي (حافظ  ش
ــيرازي، 1378:  ــيرازي، 1379: 338)، پژمان (حافظ  ش 299)، مجاهد (حافظ  ش
222 و 551)، جاويد (جاويد، 1377: 91 – 97)، دشتي (حافظ شيرازى، 1372: 
ــز ـ كه همگي،  ــوب، 1368: 390 – 391) و... ني ــوب (زرين ك 29)، زرّين ك
ــلوب حافظ چنان كه بايد (يعني  ــليمان» را برگزيده اند ـ با اس ضبط «س
ــا)، آشنا نبوده اند؛ زيرا شعر را در نظم منطقي اولية آن  مانند استاد شميس
ــمه گرفته است كه نامبُردگان با  مي فهميده اند، و اين خود از آنجا سرچش

رولان بارت و نظرياتش بيگانه بوده اند!
ــليمان» در بيت مورد بحث  افزون بر آنچه ديگران در تأييد واژة «س
ــته اند، يادكرد بيتي ديگر از خود حافظ  ـ كه نديده ام پيش از اين در  نوش

جايي بدان اشاره شده باشد، و اگر اشارتي هست، از خوانندگان اين سطور 
ــد. خواجه در قصيده اي در مدح  ــايد بي فايده نباش پوزش مي خواهم ـ ش

قوام الدين محمد صاحب عيار مي گويد: 
بجز شكر دهني، مايه هاست خوبي را 

به خاتمي نتوان زد دم سليماني
 !I am from London .27

بدان مثل كه شب آبستن است روز از تو 
ستاره مي شمرم تا كه شب چه زايد باز

پس از تشبّث به «خيمه هاي سرهنگ قذافي»  ـ كه ذكر آن گذشت 
ـ دربارة بيت بالا نوشته اند: 

«اين ضرب المثل، به لحاظِ ساخت زباني، كهن تر از عصر حافظ است 
ــت، وگرنه مي توانست بگويد:  و حافظ عين ضرب المثل كهن را آورده اس
ــتن است روزت را. در انگليسي  ــب آبستن است روز تو را، يا شب آبس ش
ــا،  ــتم[...]» (شميس مي گويند I am from London: من لندني هس

.(356- 355 :1388
ــيار، 1378: 67) يا  ــنده را به شرح سودي بسُنوي (سروش امّا اگر نويس
چاپ دكتر احمد مجاهد (نسخة فريدون ميرزا) (1379: ص 384) كمترين 
ــن دو كتاب  ــت را در اي ــت مصراع نخس ــود، صورت درس ــي مي ب عنايت

مي يافتند: 
بدان مثل كه شب آبستن است ـ دور از تو ـ 

ستاره مي شمرم، تا كه شب چه زايد باز
و بدين ترتيب، ديگر براي توضيح شعر خواجه به مثال هاي انگليسي 

و ... حاجت نمي افتاد.
28. روغن كارخانه!

بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود 
به زهد همچو تويي يا به فسق همچو مني

نوشته اند: «... رونق، به تبادر، روغن را فراياد مي آورد، كه هم با كم و 
زياد شدن مرتبط است و هم (مخصوصاً براي خوانندة امروزي) با كارخانه 

نوعي ربط پيدا مي كند[...]» (شميسا، 1388: 356).
اگر عنان ذهن و زبان و قلم را به خنگ چموش توهّمات سپاريم و آن 
را «تبادر» تلقّي كنيم، «روغنِ» متبادرشده به ذهن استاد، در همنشيني با 
بعضى واژه هاي ديگرِ اين بيت، از باب تبادر، دسته گلي به آب خواهد داد! 

29. بلبل صبا/ بلبل سحر
در صفحة 373 ذيل «صبا» نوشته اند:

«مراد از صبا، همواره باد صبا نيست و گاهي (لااقل به ايهام) مقصود 
صِبي، به معني صباوت و عشق ورزي و جواني است».
آنگاه براي نظر خويش اين بيت را شاهد آورده اند: 

«دلت به وصل گل اي بلبل صبا، خوش باد 
كه در چمن، همه گلبانگ عاشقانة توست»

بايد دانست كه آنچه نويسنده را به بيان اين سخنان واداشته، تركيب 
ــت نمي آيد (ر.ك: حافظ  ــت كه معناي دقيقي از آن به دس «بلبل صبا»س
ــيرازى، 1375: 51؛ استعلامى، 1382: 160؛ زيبايى، 1367: 223) و به قول  ش
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بهاءالدين خرّمشاهي، «غريب مي نمايد» (خرّمشاهي، 1372: 238). و شايد 
ــاهي نيز بيت  ــت كه آقاي خرّمش به جهت همين غرابت تركيب بوده اس

را معنا نكرده اند. 
باري، از 37 نسخة نيساري، فقط 8 نسخه «بلبل صبا» دارد. 1 نسخه 
ــخه «بلبل حزين» و 27 نسخه «بلبل سحر» ضبط  «بلبل چمن»، 1 نس
كرده اند (نيسارى، 1385: 258). وجه مختار خانلري، عيوضي، پژمان، سايه، 
ــاري نيز «بلبل  ــرزاد، انجوي، مجاهد، قريب و خود نيس جلالي نائيني، ف

سحر» است.
30. قبا/ شلوار جين!

مرا و سرو چمن را به خاك راه نشاند 
زمانه تا قصب نرگس (زركش) قباي تو بست

از جمله توضيحاتي كه دربارة «قبا» داده اند، اين است كه:
«قبا تنگ بود و براي آنكه دگمه ها يا بندهايش را ببندند، قبا پوشيده 
ــد بند را به خوبي  ــكمش فرو روَد و اطرافيان بتوانن ــتاد تا ش بايد مي ايس

ببندند» (شميسا، 1388: 376).
آنگاه در حاشيه اضافه فرموده اند: «مثل شلوار جين امروزي كه تنگ 

است و بايد بايستند تا بتوانند دگمه هايش را ببندند» (همان).
31. مريد ميخانه

عبوس زهد به وجه خمار ننشيند 
مريد خرقة دردي كشان خوش خويم

نخست توضيحات نويسنده را از نظر مي گذرانيم:
«در مورد اين بيت بسيار سخن گفته اند[...] امّا در مورد اينكه ″مريد 
ــت... امّا اشكال اساسي  ــده اس ــت، بحثي نش خرقه″ چگونه مريدي اس
ــن هم همين را  ــيند″ آورده و م ــت كه خانلري ″بنش ــيند″ اس در ″ننش
ــته اند:] امّا [خانلري] معناي بيت  ــندم. [در حاشية اين مطلب نوش مي پس
را مثل همة ادباي سنّتي، ساده و در منطق نثري و متعارف مي فهمد[...] 
بايد از استاد پرسيد كه در اين معني و مضمون چه لطف و نكته اي است؟ 

[پايان حاشيه]
در اين صورت، به نظر من معني اين است: زاهد عبوس همواره خمار 
ــان خوش خوي  اسـت [= معناي مصراع اول]. من مريد خرقة دردي كش
ــد بود؛ زيرا اگر  ــد و هيچ وقت خمار هم نخواهن ــتم كه تكلفّي ندارن هس
ــته باشند، فوراً خرقة خود را گرو مي گذارند[...]» (شميسا،  وجه مي را نداش

(386 :1388
نخست: در خصوص صدر توضيحات ايشان بايد خاطر نشان كرد كه 
ــندة محترم، كتاب شرح شكن زلف، تأليف استاد دكتر فتح االله  گويا نويس
ــان دربارة اين بيت را نديده اند.  مجتبايي (مجتبايي، 1376)، و توضيحاتش

قسمتي از توضيحات استاد مجتبايي را نقل مي كنيم:
ــان″ در ساخت  ــود، ″خرقة دردي كش «[...] چنان كه ملاحظه مي ش
ــهم اساسي دارد و اجزاء دو مصراع را به هم  كليّ بيت، محلّ خاص و س
پيوند مي دهد. ″مريد خرقه″ بودن از قبيل ″مريد جام مي″ بودن (حافظ 
ــت، اي صبا برو...) و ″مريد راه عشق″ بودن (گر مريد  مريد جام مي اس
ــقي، فكر بدنامي مكن...) و شراب ارغواني را ″پير گلرنگ″ خود  راه عش

گفتن است[...]» (مجتبايى، 1376: 140).
دكتر مجتبايي در هنگام معني كردن بيت نيز به تبيين اينكه «مريد 

خرقه، چگونه مريدي است» پرداخته اند. 
ــادروان خانلري از مصراع  دوديگـر: دكتر مجتبايي معنايي را كه ش
ــنده نيز همان معنا را در لباسي ديگر بيان  ــت به دست داده و نويس نخس
كرده است (زاهد عبوس، همواره خمار است)، معني ايهامي (قريب) بيت 

مي دانند.
سـديگر: توضيحات نويسنده دربارة مصراع دوم، با اندك تفاوتي در 

الفاظ و تعابير، همان است كه استاد مجتبايي فرموده اند:
ــان اند كه در همه حال خوش خويند و هرگاه كه  «[...] اين دردي كش
دچار ملال خمار شوند، با خرقة خود (يعني با فروختن يا گرو نهادن آن)، 
ــانند و از اين  ــتي را فرو مي نش وجهي حاصل مي كنند و ملال پايان مس
ــان ارادت مي ورزد و خود را مريد آن  ــاعر به خرقة دردكش ــت كه ش روس

مي خواند» (همان: 139 -140).
32. «بار»هاي ارزان

به صدر مصطبه ام مي نشاند اكنون يار 
گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد

ــت ويكمي خويش  ــاهدات قرن بيس ــخن خواجه را با مش باز هم س
منطبق كرده و گفته اند:

ــون ما يك معني اصطلاحي دارد و آن، خرابات  «[...] مصطبـه در مت
ــطح پايين و به اصطلاح، درب و داغانى است كه بيشتر  و ميكده هاي س
ــت[...] گاهي هم بارهاي  ــد رنود و اوباش و گدايان اس ــل رفت و آم مح
ــه ذهن متبادر مي كند» ــرپايي خوردن را در جوامع امروزي ب ارزان و س

(شميسا، 1388: 390).
33. سرمنقلدار! 

به صدر مصطبه ام مي نشاند اكنون دوست 
گداي شهر نگه كن كه مير مجلس شد

دربارة «مير مجلس» نوشته  اند:
ــت مجلس  ــم تر بود، رياس ــه از همه محتش ــان ك ــي از مهمان «يك
ــد كه علاوه بر  ــذا) را بر عهده مي گرفت و به نظر مي رس ــذاري (ك باده گ
احتشام، بايد در آيين باده گساري نيز مجرّب باشد. [در حاشيه نوشته اند:] 

شبيه آنچه امروزه ″سرمنقلدار″ مي گويند» (شميسا، 1388: 395 -396)
ــبيه «مير مجلس» به «سرمنقلدار» در شعر حافظ، تشبيهي  البته تش
ــرمنقلدار» را همه كس  ــت كه «س ــكال كار اينجاس ــت؛ امّا اش بديع اس

نمي شناسد! 
34. نقش

در صفحة 399 ذيل واژة «نقش» نوشته اند:
«نقـش در حافظ معاني متعدّد دارد؛ مثلاً ... پرده اي منقّش كه از آن 
در شكار (مخصوصاً شكار كبك) استفاده مي كردند؛ و من نخست  بار در 

مقاله اي در مجلة نشر دانش توضيح دادم [...]».
امّا وقتي خواننده اي با هزار اشتياق براي خواندن توضيحات نويسندة 
ــمارة دوم، بهمن و اسفند1363،  ــر دانش (سال پنجم، ش محترم به مجلة نش
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ص78) مراجعه مي نمايد، تنها توضيحي كه از شخص نويسنده مي خواند، 
ــت: «آيا حافظ با اين معني از ″نقش″ [= پردة منقش به تصاوير  اين اس
ــده است؟ يا در نقاط ديگر  ــنا ش پرندگان] در مدت اقامت خود در يزد آش
ــوم بوده است؟ بايد به كتاب هاي مربوط به شكار  نيز چنين واژه اي مرس

مراجعه كرد و من چنين توفيقي نيافتم [...]».
و سپس به نقل قول پرتو علوي از كتاب بانگ جرس دربارة «نقش» 

پرداخته و نوشته اند: «[پرتو علوي] اين معني را در كجا ديده است؟»
خلاصه اينكه يافتن آن مجلهّ و خواندن آن مقاله، هيچ گرهي از بيتِ 

«داده ام باز نظر را...» نمي گشايد.
35. بي توجّهي فضلا

مي ده كه نوعروس سخن حدّ حسن يافت 
كار اين زمان ز صنعت دلاّله مي رود

ــت. منتها  ــده اس ــته اند: «در معني اين بيت بحث هاي زيادي ش نوش
ــت  ــكال اين اس ــه چند دليل، معني قابل قبولي ارائه نداده اند. اولين اش ب
ــد و به كل غزل توجه  ــه ″فضلا″ معمولاً بيت مجرد را معني مي كنن ك
ــت كه نوعروس ″چمن″  ندارند [...] ثانياً توجه به ضبط قزويني بوده اس
آورده، حال آنكه در تمام غزل بحث از سخن و شعر و شاعري است[...]» 

(شميسا، 1388: 400).
ــان در اين كتاب، «محور  ــرم كه همة همّ و غمش ــندة محت آيا نويس
ــت، برآنند كه در اين ابيات نيز بحث از «سخن» و «شعر و  عمودي» اس

شاعري» است؟: 
آن چشم جادوانة عابد فريب بين 

كش كاروان سِحر ز دنباله مي رود 
خوي كرده مي خرامد و بر عارض سمن 

از شرم روي او عرق از ژاله مي رود 
از ره مرو به عشوة دنيا، كه اين عجوز 

مكّاره مي نشيند و محتاله مي رود 
باد بهار مي وزد از گلستان شاه 
وز ژاله باده در قدح لاله مي رود

ــعود فرزاد، كه گفتيم استادِ دكتر شميسا بوده، در اين باب  مرحوم مس
نوشته است: «[...] اين شعر غزل نيست؛ بلكه قصيده است؛ منتها قصيدة 
كوتاه به اندازة غزل... در سه مورد مطلب اين منظومه قطع مي شود و در 
ــود. يكي پس از  ــيختگي در مفاهيم اين منظومه ايجاد مي ش حقيقت گس
ــتان پايان مي يابد و پس  ــت3 [باد بهار مي وزد...] كه وصف بهار و بوس بي
ــخن از معشوقه به ميان مي آيد [خوي كرده...]. ديگر پس از بيت  از آن س
ــوقه پايان داده مي شود و  ــم جادوانة...] كه سخن دربارة معش 5 [آن چش
ــره پس از بيت 6 [...]  ــود. و بالاخ موعظه دربارة فريب جهان آغاز مي ش
ــلوك  ــخن از «س ــود و س كه موعظه دربارة فريب جهان[...] قطع مي ش
ــت،  ــد. اينها ثابت مي كند كه اين نه تنها غزل نيس ــعر» به ميان مي آي ش
ــجمي هم نيست؛ بلكه منظومه اي است مركّب از نه يا  بلكه قصيدة منس
ده بيت فصيحِ هم قالب كه در لااقل سه مورد مطلب آن عوض مي شود» 

(فرزاد، 1353: 916).

ــخن») فقط منحصر  ــاً برگزيدن نوعروس «چمن» (به جاي «س ثاني
ــت؛ بلكه انجوي، جلاليِ نائيني، فرزاد،  به مرحوم علاّمه قزويني نبوده اس
ــارحان  ــار (ديوان كهنة حافظ)، پژمان، مجاهد و ـ از ميان ش قريب، افش
اين بيت ـ سودي و استاد منوچهر مرتضوي نيز همين صورت (نوعروس 
ــخة نيساري،  چمن) را برگزيده اند (مرتضوي، 1384: 558). ضمناً از 36 نس
ــخه به خط الحاقي) «چمن»، 2 نسخه «جهان» و  ــخه (يك نس 23 نس
ــخن» ضبط كرده اند؛ يك نسخه نيز فاقد اين بيت  ــخه «س فقط 10 نس

است.
في الجمله نويسنده در معناي بيت چنين فرموده اند:

ــده و عروس سـخن تا آنجا كه  «مي بده، كه ديگر كار من تمام ش
ممكن بود، بغايت درجه آراسته شده است. ديگر كار به دست كسي است 

كه بايد شعر را به حضور شاه ببرد و با ظرافت عرضه كند و بخواند».
ــن صورت، عبارت «مِي ده» در آغاز بيت، چه ارتباطي با دنبالة  در اي

سخن دارد؟
36. عجز ايرانيان از تلفظ صحيحِ «عين»

در صفحة 401 ذيل واژة «ورع» نوشته اند:
ــد. ايرانيان از تلفظ صحيح آن  ــن را عربها از حلق تلفظ مي كنن «عي
ــعر  ــاي طلايع، طلايه مي گفتند. يا گاهي در ش ــد و لذا مثلاً به ج عاجزن
ــل از آن را جايگزين  ــون همزه تلفظ كرده و صامت قب ــي آن را چ فارس

ساخته اند[...]».
ــيده از ميرزادة  ــن نظر، به مصرعي پوس ــوس كه براي اثبات اي افس

عشقي توسّل جسته اند: «ديوانه ام من عقل ندارم، وِلمَ كنيد!»
ــت كه بايد از زبان شمس قيس رازي،  صاحب المعجم گفت:  اينجاس
ــت» و نظمي  ــعري «نادرس ــت و براي تصحيح ش «اين تكلفّي بارد اس
ــروض برانداختن و از  ــد، قواعد ع ــي ذوق كي [= كه] متعنّتي گفته باش ب
مقاييس مطّرِد آن عدول كردن وجهي ندارد» (شمس الدين محمد بن قيس 

 الرّازي، 1360: 102). 
37. كرمان، سرزمين سبا؟

دربارة بيتِ:
اي هدهد صبا، به سبا مي فرستمت 

بنگر كه از كجا به كجا مي فرستمت (ص415)
ــوق، بايد كرمان باشد؛ زيرا شاه  ــرزمين معش ــته اند: «... سبا، س نوش
ــيراز (در عهد شاه محمود برادرش) به كرمان رفته  شجاع بعد از گريز ش

بود» (شميسا، 1388: 416).
ــاه شجاع ارادت  ــندة محترم، به ش ظاهراً خود حافظ هم به اندازة نويس
نداشته است؛ چه در جاي جاي اين مقاله ديديم كه بدون هيچ دليل و سند و 
مدرك و حتي قرينه و اماره اي، ناگهان پاي شاه شجاع را به ميان مي كشند 
ــاه شجاع بعد از گريز از شيراز به كرمان رفته بوده، چنين  و مثلاً از اينكه ش

استنباط مي فرمايند كه «سبا»، در بيت بالا، همان «كرمان» است!
38. غزلِ «كارتونيِ» حافظ!

در سطور پاياني كتاب چنين نگاشته اند: 
«شاه شمشاد قدان، خسرو شيرين دهنان 
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كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان
ــت. وقتي آن را  ــن غزل زيباي مدحي را خواننده اي[...] خوانده اس اي
گوش مي كردم، به نظرم مي رسيد كه مي توان از آن كارتوني[!] با حركات 

تند ساخت به اين شرح:
شاه سوار بر اسب از قصر خارج شده و بزرگان لشكري و كشوري در 
دو رديف صف كشيده اند و او با نگاه و سخن، به برخي تفقّد مي كند (چند 
ــر او حركت مي كنند) وقتي به حافظ مي رسد، مي گويد: اي  ــت س نفر پش
ــخنان، تا چند خود را كنار مي كشي؟ بيشتر  چشم و چراغ همه شيرين س
به نزد من بيا تا از فقر و فلاكت نجات يابي و از سيم تنان بهره يابي[...]. 
ــوش باد، به من  ــد امّا پيرم، كه روانش خ ــپس حافظ به خود مي گوي س
آموخت كه از معاشرت با پيمان شكنان (شاه) پرهيز كن[...]. سپس حافظ 
ــده است و از شهيدان خونين  ــتاري ش به ياد مي آورد كه بيهوده چه كش
ــظ مي گويد از اين ماجرا بگذر و به ياد  ــن ياد مي آورد. باد صبا به حاف كف

شيرين دهنان باش» (شميسا، 1388: 420 -421).
39. تكرار چند باره

ــيارى از سخنان خود دربارة ابيات را در مواضع مختلف  نويسنده، بس
كتاب تكرار كرده است. آنچه در پى مى آيد، بخشى از اين موارد است:

1. گفتم كه بسي خط خطا بر تو كشيدند ← صص 26، 80 ، 152، 
342 ،341

← صص 52 ، 186،  2. روزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي كنم 
193، 232، 393 (حاشيه)

3. برادر خواجه عادل طاب مثواه ← صص 57 ، 65
4. حديث حافظ و پنهان كه مي خورد باده (كذا) ← صص 67 ، 144

5. راز حافظ بعد از اين پوشيده ماند ← صص 73 ، 114، 115
6. اتي موسم النّيروز... ← صص 127، 170، 274

7. تشبيه مضمر و تفضيل با هم ← صص 136، 369 ، 376 ، 410
8. ربط دو مصراع ← صص 136، 369

9. مدتي پيش پادشاه و وزير... ← صص 174، 196
10. غزل 2 رديفه [!] ← صص 152، 247

11. سلطان غياث الدين ← صص 309 ، 400
12. چل سال رفت و بيش كه من لاف مي زنم ← صص 285، 333

ــت [كذا] كه گل زرد كمرنگ مي دهد  ــرين نوعي نرگس اس 13. نس
← صص 367 (حاشيه)، 382 (حاشيه)

40. هنجار گفتار
زبان نويسنده در متن كتاب، گاهى از هنجار يك نوشتة رسمى و 

نوشتار مرسوم فارسى خارج مى شود، كه با مواضع ديگر متن همخوانى 
ندارد. برخى از تعبيرات و عبارات كه شايستة مقام نيست و تناسبى با 

موضوع سخن ندارد:
1. [...] اما خوشبختانه همواره وزرا و ديوانيان به نحوي هواي او را 

داشتند. (ص76)
ــي آورَد و  ــوم قرآن خوان كم م ــم از اين ق ــيطان ه ــي ش 2. [...] حتّ

مي گريزد. (ص114)

پيشنهاد مي شود براي يكدست شدن عبارت، به جاي «مي گريزد» ـ 
ــت ـ اين گونه باشد: ... كم مي آورَد و مي زند  كه واژه اي فصيح و ادبي اس

به چاك! 
3. سبْك داد مي زند كه از حافظ است. (ص157)

4. [...] همه اين ابيات در اصل مال يك شعرند. (ص160)
5. [...] دو يار زيرك[...] دُم به تله هم نمي دهند. (ص360)

6. [...] ميكده هاي سطح پايين و به اصطلاح درب و داغان. (ص390)
اين مقاله ممكن است در نظر برخي، طولاني نمايد؛ امّا واقع آن 
است كه آنچه گفتيم، مشتي بود از خروار، ناگزير به همين مقدار اندك 
بسنده كرديم. قاعدتاً نقدهاي ديگري نيز بايد بر اين كتاب نگاشته آيد؛ 

پس باقي موارد را به نقدهايي كه ديگران خواهند نوشت، وا مي نهيم.

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

ــيه) نيز «ميخانه» را در اين بيت به  1. در صفحات 193، 232 و 393 (حاش
معني «دربار» ذكر كرده اند.

ــاره و  ــد يا اش ــاز بيت مورد بحث، خود حافظ باش ــن» در آغ ــه «م 2. اينك
ــم (ر.ك: قيصري، 1380: 705)، باز هم ارتباطي با  ــي به صوفيه و امثاله تعريض

«دنيوي زدايي» يا «تقدّس افزايي» نمي يابد.
3. پس از خواندن داوري دكتر شميسا در باب ميزان آشنايي دكتر خانلري با 
اسلوب حافظ، شايد بي مناسبت نباشد كه نظر استاد مينوي را نيز در اين خصوص 
ــيرجاني مي گويد: مينوي سفت و سخت پاي بستِ اقدم نسخ  بدانيم؛ سعيدي س
ــه طعنه گفتم:  ــيد. ب ــام حافظ خواني، روزي كارمان به گفت وگو كش ــود. در اي ب
ــتاد كاش به همان كليله  و دمنه مي پرداختيد و جان حافظ را به تنگناي اين  اس
نسخه بدل ها و چق وپق ها نمي انداختيد. خنديد كه: حرف آخر را بزن! مي خواهي 
بگويي من ذوقِ درك و تصحيح حافظ را ندارم؟ غصه نخور؛ اين كمبود را وجود 

خانلري رفع مي كند! (ر.ك: اتحاد، 1387: 97).

كتابنامه
- ابن يمين فريومدي، 1344، ديوان ابن يمين فريومدي. به اهتمام 

حسينعلي باستاني  راد. تهران: كتابفروشي سنايي.
ــران. ج11، چاپ اول،  ــگران معاصر اي ــنگ، 1387، پژوهش - اتحاد، هوش

تهران: فرهنگ معاصر.
ــتعلامي، محمد، 1382، درس حافظ (نقد و شرح غزل هاي حافظ). ج  - اس

1، چاپ اوّل، تهران: سخن. 
ــرح دشواري هاي ابيات و غزليات  ــم، 1377، حافظ جاويد (ش - جاويد، هاش

ديوان حافظ). چاپ دوم، تهران: فرزان. 
ــمس الدين محمد، 1356، ديوان مولانا شمس الدين  ــيرازى، ش - حافظ ش
ــاپ دوم، تهران: بنگاه  ــه اهتمام دكتر يحيي قريب. چ ــيرازي. ب محمد حافظ ش

مطبوعاتي صفي علي شاه. 
ــظ (غزليّات). به  ــوان حاف ـــ، 1362، دي - ـــــــــــــــــــــــــــــ

تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري. چاپ دوم، تهران: خوارزمي.
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ــظ. با تصحيح و  ــوان حاف ـــ، 1372، دي - ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــق و مقدمة دكتر محمّدرضا جلالي نائيني و دكتر نوراني وصال. چاپ اول،  تحقي

تهران: سخن- نقره. 
ــه اهتمام  ــظ. ب ــوان حاف ـــ، 1372، دي - ـــــــــــــــــــــــــــــ

سيّدابوالقاسم انجوي  شيرازي. چاپ هشتم، تهران: جاويدان. 
- ـــــــــــــــــــــــــــــ، 1374، ديوان حافظ (قزويني ـ غني). با 
ــي علامه محمد قزويني. به اهتمام ع. جربزه دار. چاپ  مجموعة تعليقات و حواش

پنجم، تهران: اساطير. 
ــش دكتر  - ـــــــــــــــــــــــــــــ، 1375، ديوان حافظ. به كوش

خليل خطيب رهبر. چاپ هفدهم، تهران: صفي عليشاه.
- ـــــــــــــــــــــــــــــ، 1376، ديوان حافظ. تدوين و تصحيح 

دكتر رشيد عيوضي. ج 1، چاپ اول، تهران: صدوق. 
ــايه. چاپ  ــعي س ـــ، 1377، حافظ. به س - ــــــــــــــــــــــــــــ

هفتم، تهران: كارنامه. 
ــان الغيب، خواجه  ــوان لس ـــ، 1378، دي - ــــــــــــــــــــــــــــ
ــيرازي. با مقدمه و تصحيح پژمان بختياري. چاپ  ــمس الدين محمد حافظ ش ش

يازدهم، تهران: اميركبير. 
ــخة فريدون  ـــ، 1379، ديوان حافظ (نس - ــــــــــــــــــــــــــــ

ميرزاي تيموري). به اهتمام احمد مجاهد. چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران. 
- خرّمشاهي، بهاءالدين، 1372، حافظ  نامه. ج 1، چاپ پنجم، تهران: علمي  

و فرهنگي – سروش. 
- دادبه، اصغر، 1365، «شرحي بر حافظ، پيراسته از لطافت ها». نشر دانش، 

سال 6 ، شمارة 5 (مرداد و شهريور).
ــت در شعر و انديشة حافظ. چاپ دوم،  - رياحي، محمّدامين، 1374، گلگش

تهران: علمي. 
- زرياب  خويي، عباس، 1374، آيينة جام. چاپ دوم، تهران: علمي.

- زرّين كوب، عبدالحسين، 1368، نقش بر آب. چاپ اول، تهران: معين.
ــاپ اول، تهران:  ــرح صد غزل حافظ. چ ــي، محمدعلي، 1367، ش - زيباي

پاژنگ. 
- سروشيار، جمشيد، 1378، «بسوخت ديده ز حيرت». نشر دانش، سال 16، 

شمارة 4 (زمستان)، صص: 61 – 62.
ــريعة الطريقة. تصحيح و  ــوي، 1377، حديقة الحقيقة و ش ــنايي غزن - س

تحشية مدرّس رضوي. چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران. 
ــودي بر حافظ. ترجمة دكتر  ــرح س ــنوي، محمد، 1378، ش ــودي بس - س

عصمت ستّارزاده. ج 3، چاپ پنجم (چاپ اوّلِ ناشر)، تهران: سرير.
ــعار  ــد بن قيس  الرّازي، 1360، المعجم في معايير اش ــمس الدين محم - ش
العجم. به تصحيح محمد بن عبدالوهّاب قزويني. با مقابله با شش نسخة خطي 

قديمي و تصحيح مدرّس رضوي. چاپ سوم، تهران: زوّار. 
ــال هفتم،  ــعود فرزاد». آينده، س ــيروس، 1360، «به ياد مس ــا، س - شميس

شماره هاي 11 و12، ص: 932.
 - ــــــــــــــ، 1388، يادداشت هاى حافظ. چاپ اول، تهران: علم.

ــم غني در حواشي  ــت هاي دكتر قاس ــماعيل، 1366، يادداش - صارمي، اس

ديوان حافظ. چاپ اول، تهران: مؤلفّ (اسماعيل صارمى).
- عبيد زاكاني، 1999م، كليّات عبيد زاكاني. به اهتمام محمّدجعفر محجوب. 

نيويورك.
ــوال حافظ (تاريخ عصر  ــث در آثار و افكار و اح ــم، 1374، بح - غني، قاس

حافظ). ج 1، چاپ ششم، تهران: زوّار. 
- فخرالدين اسعد گرگاني، 1386، ويس  و رامين. مقدمه و تصحيح و تحشية 

محمد روشن. چاپ سوم، تهران: صداي معاصر. 
- فرزاد، مسعود، 1349، حافظ  ـ صحّت كلمات و اصالت غزل ها (س ـ ي). 

چاپ اول، شيراز: دانشگاه پهلوي. 
- ــــــــــــ، 1353، اصالت و توالي ابيات در غزل هاي حافظ، [حرف د]. 

چاپ اوّل، شيراز: دانشگاه پهلوي شيراز و كانون جهاني حافظ شناسي. 
ــعرا بدرالدين قوامي رازي.  - قوامي رازي، بدرالدين، 1334، ديوان شرف الش
ــوي، معروف به محدّث. چاپ  ــيني ارُمَ به تصحيح و اهتمام ميرجلال الدين حس

نخست، تهران: چاپخانة سپهر. 
- قيصري، ابراهيم، 1380، ابيات بحث انگيز حافظ. چاپ اوّل، تهران: 

توس. 
ــة و مفتاح الكفاية. به  ــود، 1376، مصباح الهداي ــاني، عزّالدين محم - كاش
تصحيح استاد علاّمه جلال الدين همايي. چاپ پنجم، تهران: مؤسسة نشر هما. 
ــد مقاله از  ــي (مجموعة يكص ــد، 1371، بهار و ادب فارس ــن، محم - گلب
ــين يوسفي. ج 1، چاپ سوم، تهران:  ــعراء بهار). مقدمه: دكتر غلامحس ملك الش

شركت سهامي كتاب هاي جيبي (با همكاري مؤسسة انتشارات اميركبير).
ــرح شكن زلف بر حواشي ديوان حافظ. چاپ  - مجتبايي، فتح االله، 1376، ش

اوّل، تهران: سخن. 
ــي). چاپ  - مرتضوي، منوچهر، 1384، مكتب حافظ (مقدمه بر حافظ شناس

چهارم، تبريز: ستوده. 
ــعر حافظ. ترجمة كامبيز  ــي، فخرالدين، 1373، مفهوم رندي در ش - مزارع

محمودزاده. با مقدمه و ويرايش دكتر اصغر دادبه. چاپ اول، تهران: كوير.
ــمس تبريز. مقدمه،  ــا جلال الدين محمد بلخى، 1387، غزليات ش -  مولان

گزينش و تفسير محمدرضا شفيعي كدكني. ج 1، چاپ اول، تهران: سخن.
ةُ الابرار. به سعي  - ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، 1376، كشف الأسرار و عُدَّ

و اهتمام علي اصغر حكمت. ج 5، چاپ ششم، تهران: اميركبير.
- ميرافضلي، سيدعلي، 1369، «زين قصة دراز...». نشر دانش، سال 10، 

شمارة 5، مرداد و شهريور.
ــح مجتبي مينوي و  ــرو. به تصحي ــرو، 1370، ديوان ناصر خس - ناصر خس

مهدي محقق. چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران.
ــن علي، 1381، چهارمقاله.  ــمرقندي، احمد بن عمر ب -  نظامي عروضي  س

تصحيح محمّد قزويني. به كوشش دكتر محمد معين. چاپ دوم، تهران: زوّار. 
ــليم، 1367، مقدّمه اي بر تدوين غزل هاي حافظ. چاپ اول،  ــاري، س - نيس

شيراز: دانشگاه شيراز. 
ــاني ها در غزل هاي حافظ. ج 2، چاپ  ـــ، 1385، دفتر دگرس - ـــــــــــ

اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 




